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نظام رفاهى بريتانيا
راهش را گم كرده است

در نخستين شب كارى ام به عنوان نخست وزير،  �
ــتادم و گفتم كه  ــماره 10 ايس ــه ش ــه روى خان روب
ــوول تر خواهيم ساخت؛ جامعه اى كه  جامعه اى مس
ــانى كه سخت كار مى كنند پشتيبانى  در آن از كس
مى كنيم و كار درست را انجام مى دهيم، جامعه اى كه 
در آن مراقب افراد مسن و كم بنيه هستيم، جامعه اى 
كه در آن –چنان كه پيشتر مطرح كرده ام- كسانى كه 
مى توانند بايد يارى رسانند و آنانى كه نمى توانند ما به 

آنها يارى مى رسانيم. 
ــتند كه  ــفقت هس ــا ارزش هاى عدالت و ش اينه
ــد و بايد نظام رفاهى ما را  بريتانيا را تعريف مى كنن
هم تعريف كنند. اينجا كشورى نيست كه شما روى 
پاى خودتان بايستيد. اينجا كشورى است كه ما در 
اوقات خوب و بد مراقب هم هستيم. مردم بريتانيا با 
پرداخت ماهانه ماليات مى گويند: «اگر در زمان هاى 
سخت بيفتيد، ما همين جاييم.» اين دلسوزى يكى از 
بزرگ ترين بركات بريتانيايى بودن است. تا وقتى كه 
من نخست وزير باشم اوضاع همين گونه باقى خواهد 

ماند. 
ــن را رد كند كه نظام  ــا هيچ كس نمى تواند اي ام
رفاهى و خدمات اجتماعى ما راهش را گم كرده است. 
اين نظام براى كمك به مردم در جهت رهايى از فقر 
ايجاد شده اما مردم بسيار زيادى را در آن اسير كرده 
ــت. اين نظام بنا بود در زمان هاى سخت دريچه  اس
اميدى باشد اما براى برخى گزينه اى از سبك زندگى 
شده است. اين نظام طراحى شده بود تا ما را گرد هم 
آورد اما باعث آزردگى شده است. من گمان مى كنم 
كه مردم بريتانيا تقريبا عادل ترين و سخاوتمندترين 
ــتند. اما هيچ كس نمى خواهد  مردم كره زمين هس
ــخت كار كند و شاهد باشد كه ماليات  كه هر روز س
ــتن نسل ها به  ــته نگاه داش پرداختى اش براى وابس
ــتم رفاهى هزينه شده است. پس از اين ماه ما  سيس

تغييراتى بزرگ را شروع مى كنيم. 
ــاده اى را در  ــتند كه اصل س ــا تغييراتى هس اينه
ــان دارند. ما در حال بازسازى عدالتى هستيم  قلب ش
ــى و رفاهى مان  ــاى ماليات ــد در قلب نظام ه ــه باي ك
ــد. عادلانه اين است كه اگر سخت كار مى كنيد،  باش
ــويد. پس ما  ــبى از آن بهره مند ش بايد به طور مناس
ــما را كاهش مى دهيم.  ــختى ماليات ش در اوقات س
همزمان همان طور كه برخى تصميمات دشوار درباره 
هزينه هاى دولت گرفته مى شوند، ما اين تصميم بزرگ 
را گرفته ايم كه ماليات بر درآمد را براى 24 ميليون نفر 

كاهش دهيم. اين براى مردم سختكوش بريتانيا است: 
شما براى اين پول سخت كار كرده ايد و ما مى خواهيم 
شما بخش بيشترى از اين پول را براى خود نگاه داريد. 
ــع، در نتيجه تمام اين تغييرات، 9 خانوار از هر  در واق
10 خانوار كارگر با ميانگين سالانه 300 پوند افزايش 

پس انداز مواجه خواهند شد. 
عادلانه اين است كه همه با قوانين يكسان بازى كنيم. 
ــغول كار سخت هستند احساس  مردمى كه اغلب مش
كرده اند كه قانون براى آنها و براى ذى نفعان ديگر متفاوت 
است. اين دليل دو تغيير عمده از اين ماه است.«سرپوش 
مزايا» به اين معنى خواهد بود كه هيچ خانواده اى بيشتر 
از پس انداز يك خانواده متوسط مزايا دريافت نخواهد كرد. 
همچنان عادلانه اين است كسانى كه بيكارند براى يافتن 
شغلى مناسب كمك دريافت كنند. سيستم رفاهى بايد 
ــتيبان باشد نه گزينه اى از سبك زندگى. برنامه  يك پش
ــاغل ما بزرگ ترين تلاش از دهه 30 براى كمك به  مش
بيكاران براى يافتن شغل است و تاكنون بيش از 200هزار 
نفر كمك دريافت كرده اند. همچنين جريمه هاى تخطى 

از سيستم مزايا سختگيرانه تر شده اند. 
ــه دادن چك هاى ماهانه و  ــت. ن رفاه واقعى اين اس
فراموش كردن مردم بلكه كمك به آنها براى شكستن 
ــتن شغل به همراه  ــأن و غرورى كه داش فقر، دادن ش
مى آورد. عادلانه اين است كه دولت رفاه همچنان شبكه 
امنيت باشد براى كسانى كه واقعا به آن نياز دارند: ضعفا، 
ــت مى دهند و  ــه به ديگران اهمي ــانى ك معلولان، كس

كسانى كه اوقات سخت شان رسيده است. 
زندگى مى تواند بخت آزمايى باشد. گاهى شغل تان را 
از دست مى دهيد و بدون هيچ تقصيرى نمى توانيد كارى 
ــويم كه مزاياى خاص  پيدا كنيد. ما داريم مطمئن مى ش
ناتوانان به كسانى مى رسد كه خالصانه به آن نياز دارند و 
در حال تصحيح اشتباهاتى هستيم كه در نظام رفاهى مان 
موجود بوده تا براى فرزندان و نوه هايمان كه به آن نياز پيدا 
مى كنند آماده باشد. در نهايت ما به قول خود پايبنديم كه 
به مردم در سنين پيرى شان امنيت دهيم. ما بزرگ ترين 
افزايش در حقوق بازنشستگى در تاريخ بريتانيا را اعمال 

كرده ايم و مزايا را دست نخورده نگاه داشته ايم. 
ــت به  ــام اين اقدامات در جهت وفادار ماندن اس تم
ــت وزيرى ام گفتم. ما در  ــتين شب نخس آنچه در نخس
ــتيم. ما در  حال بازگرداندن عدالت به قلب بريتانيا هس
ــاخت كشورى هستيم براى كسانى كه سخت  حال س
كار مى كنند و به همه افراد سختكوش كشور مى گوييم 
كه طرف آنها هستيم. اين دولتى براى افراد سختكوش 

است و همين طور هم خواهد ماند. 
منبع: سان

دريچه

دختر «حسن البنا» بنيانگذار اخوان المسلمين 
مصر در گفت وگو با «شرق الاوسط»: 

قدرت بود كه به سراغ اخوان آمد 
استشهاد حسن البنا (متولد 1948)، دختر حسن البنا  �

موسس و بنيانگذار جماعت اخوان المسلمين مصر مى گويد 
نگران مسووليت سنگينى است كه با به قدرت رسيدن، اين 
ــده است. وى مى افزايد: اشتباهات  جماعت آن متحمل ش
اعضاى اين گروه موجب شد تا حملات عليه اخوان در مصر 
شدت گيرد و اين مساله تاثيرى منفى بر افكار عمومى مردم 
خواهد گذاشت. دكتر «استشهاد البنا» زمانى متولد شد كه 
پدرش را ترور كرده بودند. مى گويند مادرش بيمارى قلبى 
ــت و به توصيه پزشكان كودكى را كه در شكم داشت  داش
بايد سقط مى كرد. تنها خبر مرگ حسن البنا بود كه اين 
ــد وقتى اين دختر به دنيا  ــل را به تعويق انداخت و بع عم
ــهاد (شهادت طلبى)  آمد به دليل مرگ پدرش نام استش
ــال ها در دانشگاه هاى مصر تحصيل  ــتند. او س بر او گذاش
ــت.  كرد و درهمان حال با خانواده هاى اخوان ارتباط داش
با اين حال اجازه نداشت در محافل و مجالس ظاهر شود يا 

سخنرانى كند تا اينكه انقلاب در مصر پيروز شد. 

درسـالگرد شـصت وچهارمين سـال فقدان پدر  �
كه بنيانگذار جماعت اخوان المسلمين بود چه حرفى 
براى گفتن داريد به خصوص اين روزها كه گروه اخوان 

درمصر به قدرت رسيده و پيروز شده است؟ 
ــه ويژه با  ــن روزها ب ــدارد كه اي ــود ن ــدى وج   تردي
ــى» به گونه اى متفاوت از  رياست جمهورى «محمد مرس
ــود. اين روزها بيشتر به ياد مطلبى از پدرم  پدرم ياد مى ش
ــش سال بعد از تاسيس  مى افتم كه سال 1943يعنى ش
جماعت اخوان المسلمين دركنفرانسى در «پورت سعيد» 
ــحاليد و من نگران»! اين احساس  گفته بود: «شما خوش
دقيقا زمانى كه محمد مرسى پيروز شد به من دست داد. 
لحظاتى توام با خوشحالى و نگرانى بود و اين دقيقا همان 

احساسى است كه اين روزها همراه من است. 
 براى چه نگرانيد. شـما كه بايد خوشـحال باشيد  �

چون دستاوردهاى مهمى داشته ايد؟ 
  طبعا به قدرت رسيدن اسلامگرايان به معناى پيروزى 
ــن البنا بود، اما دركنار اين خوشحالى يك  تفكر امام حس
نوع نگرانى و اضطراب هم هست كه از احساس مسووليت 
ــنگينى بار امانت و نگرانى از كوتاهى در انجام وظايف  و س
ــود. من آرزو مى كنم همه گروه هاى اسلامى  ناشى مى ش
دست به دست هم دهند چون درحال حاضر فرصتى دست 
ــت نمى آيد. از توطئه هاى خارجى و  داده كه ديگر به دس
داخلى مى ترسم. احساسى كه از لحظه پيروزى دكتر مرسى 

با من بوده و هست. 
آيا احسـاس مى كنيد كه اخوان حـالا همان اخوان  �

زمان حسن البناست يا از مسير خود منحرف شده است؟ 
ــه كرد. بايد  ــود اينها را با آنها مقايس ــخت مى ش   س
ــته باشيم. اعضاى  ــرايط را درنظر داش تحولات زمانه و ش
زيادى از اين گروه در طول زمان بازداشت شده اند. درست 
ــت كه درجاهايى اشتباهاتى صورت گرفته است اما در  اس
پرتو آزادى ها اصلاح خواهد شد. با اين حال فكر نمى كنم 
ــن البنا خارج شده باشد. حتى  ــى از خط فكرى حس كس
كسانى كه منشعب شدند همچنان بر تفكر امام البنا هستند 
ــت. اين مسايل به من اطمينان خاطر  و مشكلى هم نيس
مى دهد كه مبانى فكرى حسن البنا همچنان طرفدارانى 

دارد و ان شاءاالله آنها هم برخواهند گشت. 
 پاسـخ شـما به برخـى از جداشـدگان از اخوان  �

چيست. آيا آنها مسيرفكرى حسن البنا را رها كرده اند 
يا اينكه از برخورد اعضاى كنونى ناراضى هستند؟ 

ــلمين براى كسب قدرت تلاش نكردند،     اخوان المس
ــرف آنها رفت و آنها مجبور  ــه اين قدرت بود كه به ط بلك
ــرايط خاصى اين امر را بپذيرند. به صراحت  ــدند در ش ش
مى گويم ما اميدوار بوديم براى دوره اى بدون قدرت باشيم. 
تا بتوانيم همان طور كه بود به عنوان يك گروه به نشر اصول 
و مبادى اخوان بپردازيم و مردم مصر ياد بگيرند كه چگونه 
منافع عمومى را بر منافع خصوصى خودشان ترجيح دهند. 
اينها همان چيزى بود كه پدرم مى گفت. او پيوسته تاكيد 
ــتند كه به  ــت كه اخوانى ها عاقل تر و داناتر از آن هس داش

سراغ حكومت بروند. 
نظر شما درباره افزايش شدت حملات عليه اخوان  �

درمصر چيست؟ 
ــددى دارد. اول اينكه نوعى رقابت حزبى    دلايل متع
و سياسى وجود دارد. همچنين اشتباهاتى صورت گرفته 
ــرد. مثلا بعضى ها حرف هايى  ــه نمى توان آنها را انكار ك ك
ــواردى موفقيت هايى بايد  ــد كه نبايد مى زدند. در م زده ان
ــت. يك دليل ديگر هم وجود  كسب مى شد كه نشده اس
دارد و آن اينكه به هرحال افراد زيادى هستند كه حاكميت 
يك جريان اسلامى در مصر را نمى پذيرند. از اينها گذشته 
بايد يادآور شد كه طرف هاى داخلى و خارجى هم با اخوان 

مى جنگند و به نفع شان است كه اين گروه از بين برود. 
اما شما از عملكرد دكتر مرسى به طور كلى راضى  �

هستيد؟ 
  حرام است برمن كه در چنين شرايطى بخواهم كسى 
ــرار داده و درباره اش قضاوت كنم، چون  ــورد ارزيابى ق را م
ــك ارزيابى دقيق و واقعى نخواهد بود. بايد صبر كنيم تا  ي

اوضاع آرام شود. 
به عنوان يك شـهروند مصرى نه به عنوان دختر  �

حسن البنا بگوييد در دوران حكومت مرسى چه نكات 
منفى اى وجود داشته است؟ 

  طبعا نكاتى منفى بوده است. مثل وزارتخانه هايى كه 
ــان چنين باشد. با  وجود دارد و انتظار نمى رفت عملكردش
ــته و مى گويم در شرايط كنونى  اين حال دوباره عذرخواس
نمى توان اينها را نقد كرد. به اعتقاد من هركس ديگرى به 
جز محمد مرسى هم به رياست جمهورى مى رسيد همين 
ــت. براى اينكه ما 60 سال است از  ــكلات وجود داش مش
ــتم رنج مى بريم. فساد در كشور ما بيداد مى كرد  ظلم و س
و هيچ كس نمى تواند توقع داشته باشد كه همه اين مسايل 

در ظرف يكى، دو سال از بين برود. 

گفت وگو

سال دهم    شماره 1705جهان پنجشنبه    22 فروردين 1392

ــد اعراب برسر   به نظر مى رس
ــرار گرفته اند: در  ــك دوراهى ق ي
داخل كشورهاى عربى خاورميانه 
نظام هاى قديمى درحال فروپاشى 
ــوده و نظام هاى جديدى متولد  ب
ــام  ــا نظ ــارج ام ــود. در خ مى ش
ــكال جديدى از  تك قطبى با اش
سلطه همچنان حضور دارد. يعنى 
به عبارتى ديگر: ضعف و آشفتگى 
در داخل و قدرت و سلطه جويى 
در خارج! در همين اوان كشورهاى 
عربى احساس مى كنند در آستانه 
ــرار گرفته و  ــازه ق ــك دوران ت ي
ــتاخيز نخست  مى خواهند از رس
ــروع  عربى كه از دو قرن پيش ش
ــتفاده كنند؛ دورانى كه  شده اس
ــد اما  ــروع ش ــازى ش از دولت س
ــيختگى شد و از  دچار ازهم گس
ــته گرايى و  اصلاح حال به گذش
ــغال  ــى ملى به اش از آزادى بخش
مستقيم رسيد. همه اين مسايل 
ــه مخاطرات  ــت ك به آن معناس
ــى در  ــز ناتوان ــا و ني و چالش ه
ــال افزايش  ــا آنها درح ــه ب مقابل
ــت. به هرحال هر ملتى براى  اس
ــى دارد و البته  ــود چالش هاي خ
ــران  ــن بح ــى. گاه اي راه حل هاي
ــلى به  ــل تراكم آن از نس به دلي

ــلى و از عصرى به عصرى ديگر منتقل مى شود تا  نس
ــت و به دليل كثرت تكرار  آنجا كه ديگر قابل حل نيس
ــت به دست شدن ديگر جزو خصلت وخوى ملى  و دس
ــور مى شود و از حالت متغير به يك حالت ثابت و  كش
از حالت عرض به جوهر آن قوم مبدل مى شود و ديگر 
ــود براى نحوه كنار آمدن با آن  راه حلى هم اگر ارايه ش

است و نه تغييرش. 
از اين رو مى توان سطوح مختلف بحران هاى موجود 
ــى را ارايه داد.  ــايى كرد و راه حل هاى گوناگون را شناس
ــت  ــت كه مى تواند درس اين البته اجتهادى فردى اس
ــد يا هيچ نتيجه اى نداشته باشد. نيروهاى  يا غلط باش
ــان در اختيار  ــورهاى ما همچن ــده در كش تغييردهن
ــاد تغييرات ندارند  ــت كه اراده اى براى ايج دولت هاس
ــه نهادهاى جامعه  ــت فعالان جديد از جمل يا در دس
مدنى است كه هنوز در ابتداى راه هستند. هرچند آنها 
مى توانند در آگاهى بخشى نسبت به بحران موثر باشند. 
ــاله تنها بر سر آرزوى «آنچه بايد باشد»نيست  مس
ــايل  ــت. تاكيد بر مس ــه توصيف «آنچه بوده» اس بلك
عمومى نيست بلكه بر جزييات اين بحران با تمام ابعاد 
ــى و اجتماعى و اقتصادى و حقوقى و فرهنگى  سياس
آن است. به هرحال بحران موجود در كشورهاى عرب 
ــوان در 10 مورد زير خلاصه كرد و  ــه را مى ت خاورميان

براى هريك راه حلى جست وجو كرد: 
ــت و فقدان يك  ــف كامل از هرگونه حرك 1- توق
نگرش استراتژيك؛ درحالى كه جهان  درحال حركت 
ــت و نظام بين الملل درحال تغيير  و جنب وجوش اس
ــر قدرت خود  ــتى نيز هر روز ب ــمنى صهيونيس و دش
ــى عربى از ارايه يك ابتكار  مى افزايد. نظام هاى سياس
ــتند زيرا تنها به بقاى خود در  عمل جديد ناتوان هس
ــع فراتر و  ــه جاى اينكه به مناف ــند ب قدرت مى انديش
ــان بينديشند. از اين رو در  تحقق اهداف ملى كشورش
خارج از زمان و در حاشيه تاريخ قرار گرفته اند. هيچ گونه 
ــز ادامه وضع  ــم نمى خورد زيرا ج ــى به چش جايگزين
سياسى موجود هيچ بديلى وجود ندارد. پيشرفت كردن 
اما يك سنت زندگى است و كسى كه پيشرفت نكند 
ــى كه حركت نكند از بين مى رود.  عقب مى ماند. كس
مساله تنها منحصر به يك دولت خاص نيست بلكه كل 
نظام هاى حاكم بر كشورهاى عربى همين وضعيت را 
دارند. حتى خود اتحاديه عرب و سازمان هاى منطقه اى 
و كميته هاى عربى بين دولت ها نيز همين وضعيت را 
ــترك عربى و سيستم  دارند. پارلمان عربى و بازار مش
دفاع عربى ازجمله طرح هايى است كه تاكنون از دايره 

حرف خارج نشده است. 
 راه حل برون رفت از اين ركود آن است كه برمبناى 
ترسيم يك استراتژى عام دست به ابتكار عمل زده شود 
و حركتى از نو آغاز شود به نحوى كه بتواند ما را از عقده 
شكست هاى مكرر گذشته در تاريخ معاصر عبور دهد؛ 
ــغال فلسطين در سال 1948،  شكست هايى مانند اش
ــال 1956 و جدايى مصر و سوريه  تجاوز به مصر در س
در سال 1961 يا شكست سال 1967 و اشغال عراق در 
سال 2003 و ... . اگر كسى خود حركت نكند، ديگران 

براى او كارى نمى توانند انجام دهند. 
2- قطب بندى سياسى فرهنگى شديد بين نيروهاى 
ــر بين نيروهاى  ــك طرف از طرف ديگ ــلامگرا از ي اس
ــكولار كه مى رود تا مانند الجزاير به يك  ــلفى و س س
ــود. گاه مرزبندى بين دو جناح  جنگ داخلى منجر ش
ــا درجه خصومت و طرد طرف متقابل پيش مى رود.  ت
مثل وضعيت مصر و ليبى و تونس و سوريه و گفت وگو 
ــود. گاه يكى از اين دو  ــن آن دو به كلى قطع مى ش بي
ــته به قدرت مى رسد و دستش را براى گفت وگو با  دس
طرف مقابل دراز مى كند مثل ماجرايى كه هم اكنون در 
مغرب با حزب عدالت و توسعه در جريان است. گاه يكى 
ــت مى گيرد.  از اين دو گروه به تنهايى قدرت را به دس
مانند سودان كه اسلامگرايان در آن حكومت مى كنند يا 

سوريه و عراق كه قومگرايان بر آن حاكم شدند. 
ــران گفت وگو با خود، پيش از  تنها راه حل اين بح
ــتن  ــت. همچنين كنار گذاش گفت وگو با ديگرى اس
ــل.  ــرى بى حاص ــاى نظ ــر بحث ه ــمكش برس كش
احترام گذاشتن به نظر ديگرى يكى از شرايط لازم براى 

ــى است. همه مسوول اين  كثرت گرايى فكرى و سياس
وضعيت هستند. تمدن اسلامى در گذشته و در دوران 
طلايى اش مبتنى بر كثرت گرايى بود. از نظر اعتقادى 
معتزله و اشاعره، شيعه و سنى، خوارج و باطنى هريك 
براى خود حرفى داشت. از نظر فقهى مذاهب چهارگانه 
در كنار صوفيه و طريقيه و فلسفه تعقلى در كنار فلسفه 
ــير  ــراق و علوم منقول در كنار علوم معقول و تفس اش
مبتنى بر نقل در كنار تفسير مبتنى بر عقل و در زمينه 
فقه، فقه عبادات در كنار فقه معاملات همچنان درحال 

نشوونما بود. 
3- وابستگى به نيروهاى خارجى به عنوان هم پيمان 
برخى نظام هاى سياسى، يكى ديگر از ريشه هاى بحران 
فعلى است. به خصوص رژيم هايى كه به دليل عدم دفاع 
ــد محبوبيت در بين مردم  ــع عمومى مردم فاق از مناف
ــد در بين ابرقدرت ها  ــتند از اين رو تلاش مى كنن هس
ــكل  ــب كنند. راه حل اين مش براى خود اعتبارى كس
ــت. بايد  ــاد هم پيمانى در داخل به جاى خارج اس ايج
اين گردونه اى را كه درحال حاضر نظام هاى سياسى در 
چنبره آن گرفتار آمده و بين سندان فشارهاى داخلى 
ــارهاى خارجى له مى شوند خود را خلاص  و پتك فش

كنند. 
4- تقسيم و تجزيه كشورهاى عربى به دولت هاى 
ــژادى و طايفه اى و نيروهاى  ــك با رويكردهاى ن كوچ
عشايرى در درون يك ميهن واحد به گونه اى كه وحدت 
يك كشور يا ميهن به آرزويى دشوار تبديل شده است 
ــدت ميهن عربى يا  ــد به آرزوى تحقق وح تا چه رس
ــنى  امت عربى. هم اكنون عراق بين گروه هاى كرد، س
و شيعه تقسيم شده است يا لبنان بين مارونى، سنى، 
ــوريه بين طايفه هاى دروزى،  موافقان و مخالفان و س
ــلمان و قبطى و سودان بين  علوى و ... و مصر بين مس
ــاله  ــرب و آفريقايى و مراكش بين عرب و بربر و مس ع
پايمال شدن حقوق اقليت به دست اكثريت است كه 
ــرزمين موعود» يا  ــراييل به جاى حرف زدن از «س اس
«ملت برگزيده خداوند» مشروعيت جديدى براى خود 
ــت آورده و مى گويد قوى ترين اقليت در منطقه  به دس
است. به اين ترتيب بايد گفت هرگونه احتمال يكپارچه 
ــت مبادا  كردن ملت هاى منطقه عربى غيرممكن اس

ــدى ديگرى در مقابل  به قطب بن
ــته تبديل  قطب بندى هاى گذش
شود. اين درحالى است كه از سوى 
ديگر قطب بندى بين دولت هاى 
مركز و پيرامون يا بين دولت هاى 
صنعتى و كشورهاى جهان سوم 
ــته و همچنان نيروى  تداوم داش
ــاده و  كار مجانى و بازارهاى گش
انرژى فراوان را تقديم كشورهاى 
غربى مى كند. راه حل اين معضل 
همان حفظ يكپارچگى از طريق 
تحكيم مفهوم شهروندى و برابرى 

بين شهروندان به لحاظ حقوق و تكاليف است. وحدت 
ــازى اين كشورها  ــورهاى عربى از طريق عربى س كش
ــاله اى كه نه با نژاد بلكه با زبان  ــت. مس امكانپذير اس
تحقق مى يابد. به اين معنا كه هركه به زبان عربى تكلم 
ــت و نيز از طريق وحدت اسلامى كه  مى كند عرب اس
ــى را به وجود مى آورد و  يك وحدت فرهنگى و تاريخ
مى تواند مسيحيان و يهوديان را هم به صورت يكسان 
ــلامى را به هم پيوند  ــه ملت هاى اس ــرد. آنچ در برگي

مى دهد فرهنگ و تاريخ مشترك آنهاست. 
ــونت به عنوان ابزارى براى برخورد با مردم  5- خش
يا خشونت متقابل از سوى نظام هاى حاكم عليه مردم 
به دليل فقدان زمينه گفت وگو بين مردم يا بين آنان و 
نظام هاى حاكم و فقدان عقلانيت و ضعف استدلال. از 
اين رو نيروهاى سياسى مختلف در كشورهاى منطقه 
هرگز برنامه سياسى روشنى ارايه نمى دهند كه بتوان 
بر مبناى آنها با يكديگر گفت وگو كرد. گاه اين خشونت 
ــى ربط داده  ــه ماهيت فرهنگ ملت هاى عرب ورزى ب
مى شود و گاه به مسايل دينى كه يكى از زيرساخت هاى 
ــكيل مى دهد تا در ذهن برخى اينگونه نقش  آن را تش
ــاوى با خشونت است. براى مثال در  بندد كه دين مس

ــى را به دليل  ــول جنگ هاى داخلى لبنان هر كس ط
هويتش به قتل مى رساندند. امروزه در سوريه؛ شهرها 
را به دليل حضور مخالفان به طور كامل ويران مى كنند. 
ــات گروه هاى  ــه ابزارى براى اثب ــونت ورزى ب اين خش
ــروع تبديل شده تا به وسيله آن  حاشيه نشين و نامش

بتوانند خود را بر صحنه سياسى تحميل كنند. 
راه حل اين بحران گفت وگو بين طرف هاى متنازع 
ــى درگير است تا به يك حداقلى از  و نيروهاى سياس
ــت يافته شود كه حداقل مطالبات  توافق بين آنها دس
را با تنوع ديدگاه هاى نظرى در برگيرد. راه حل در واقع 
ــكيل يك ائتلاف ملى و تشكيل يك جبهه متحد  تش
ــت تا همه نيروهاى فعال كشور در  يا جبهه نجات اس
مسير نجات اين كشتى درحال غرق كوشيده و آن را به 

ساحل نجات برسانند. 
ــورها يكى ديگر از ريشه  ــغال مستقيم كش  6- اش
ــطين، عراق،  ــه در فلس ــت كما اينك ــكلات ماس مش
ــا در جاهاى  ــاق افتاده و تكرار آنه ــتان و ... اتف افغانس
ــودان وجود دارد. در  ــوريه و س ديگرى مثل لبنان، س
ــال 1984 و در دوران ليبراليسم نيمى از فلسطين  س
ــد. نيم ديگر آن نيز در دوران قوميت گرايى  ــغال ش اش
عرب در سال 1967 به اشغال اسراييل در آمد. مناطقى 
در كشورهاى همسايه ازجمله سوريه، لبنان و مصر به 
ــينا خالى از سلاح شد. به  ــغال در آمد و صحراى س اش
ــم افغانستان به اشغال در آمد و  بهانه مبارزه با تروريس
ــلاح هاى كشتارجمعى، عراق  به بهانه از بين بردن س
ــغال كردند. مناطقى در مراكش (سبته و مليله)  را اش
هنوز به عنوان بقاياى دوران استعمار تحت اشغال است. 
تهديدهاى مكررى براى اشغال سوريه وجود دارد و به 
ــودان اين كشور نيز در  بهانه دفاع از ملت دارفور در س

معرض تهديدهاى مشابهى قرار دارد. 
ــكل مبارزه و دفاع از كشورهاست.  راه حل اين مش
جز با آهن نمى توان آهن را خم كرد. چيزى كه به زور 
ــده جز با زور پس داده نمى شود. مقاومت در  گرفته ش
برابر پروژه هاى سازشكارانه به اسم صلح و كوتاه آمدن از 

حقوق ملت ها بهترين راه است. 
7 – فقدان آزادى فردى و دموكراسى در حكومت 
و تغيير جوامع به جوامعى آزاد. آزادى فردى به معناى 
آزادى  ــن،  گفت ــخن  س آزادى 
ــد، آزادى  ــان، آزادى رفت وآم بي
ــاب و  ــر، اراده، انتخ ــان، تفك ايم
ــت. هنوز يك  اس تصميم گيرى 
شهروند عرب گويى در پوششى از 
يك گنبد آسمانى زندگى مى كند 
و نمى تواند از آن خارج شود. پيش 
ــوالى گويا جواب  ــرح هر س از ط
ــت. همچنان  ــر و آماده اس حاض
ــده  معرفت ها از پيش تعيين ش
است و ماموريت عقل تنها اينكه 
ــرده يا ارايه  ــوب درك ك آن را خ
دهد يا توجيه كند. وجود افراد تابع يك سلسله مراتب 
ــت. از درجات عالى  ــالا به پايين اس ــد هرم و از ب مانن
ــات و مبناى آن نيز تصورى  كمال تا پايين ترين درج
اتوكراتيك، بوروكراتيك و طبقاتى است. عدالت تنها بعد 
ــت كه تحقق پيدا مى كند چون در دنيا به  از مرگ اس
دليل وجود ظلم امكانپذير نيست. آزادى فردى شرط 
اصلى يك حكومت دموكراتيك است و بايد در آن حق 

مخالفان براى بيان اعتراض به رسميت شناخته شود. 
ــت كه آزادى به عنوان  ــكل آن اس راه حل اين مش
ــود. «من آزادم پس  ــاله درنظر گرفته ش ــاس مس اس
ــتم».  ــتم»! نه اينكه «من فكر مى كنم پس هس هس
ــهادتى كه در نماز گفته مى شود دو وجه دارد؛ يكى  ش
وجه منفى «لا اله» و ديگرى مثبت «الااالله». نفى قبل 
ــت و رد كردن پيش از پذيرفتن تا وجدان  از اثبات اس
بشرى از هر چيز فريبنده اى اعم از مال  و جاه و قدرت 
و شهرت رها باشد. دموكراسى قراردادى است و با بيعت 
استوار مى ماند. امامت نوعى قرارداد و بيعت و انتخاب 
ــى كه درباره حقى سكوت مى كند در واقع  است. كس
شيطانى اخرس (لال) است. مسووليت روحانيون، امر به 
معروف و نهى از منكر و نصيحت و نظارت بر بازارهاست. 

ــى حكومت همان  وظيفه اصل
«حسبيه» است. 

8- تفاوت شديد بين اقشار 
ثروتمند و فقرا ريشه يكى ديگر 
از مشكلات ماست. ثروتمندان 
همچنان از نظر عرضى، طولى، 
افقى، عمودى و كمى و كيفى 
بر ثروت خود مى افزايند و فقرا 
فقيرتر مى شوند. اكثر ثروت هاى 
ــورهاى مصر،  ــى در كش مردم
اردن، تونس و مراكش برعليه 
ــش  افزاي ــت  و در جه ــرا  فق
ــت. فقر موجب  بهاى كالاهاس
گسترش فساد در دستگاه هاى 
دولتى و بانكى مى شود. به جاى 
شركت هاى  خصوصى،  بخش 
مى كند  رشد  واردات وصادرات 
ــى و  و جمع بين قدرت سياس
ــود مى آورد  اقتصادى را به وج
ــب درآمد  ــش كس كه حاصل
ــريع و ثروت بادآورده از يك  س
ــوى  ــرف و فقر فاحش از س ط
ــد  ــت. به جاى رش ــر اس ديگ
آموزش عمومى يا دانشگاهى، 
ــد  رش خصوصى  آموزش هاى 
مى كند و در برخى از جاها زبان 
ــى رود كه جايش را به  عربى م
زبان هاى خارجى دهد زيرا بازار 

كار تخصصى نيازمند آن است. 
راه حل اين مشكل كم كردن فاصله ها بين طبقات و 
پشتيبانى از مواد غذايى و توسعه بخش عمومى و تسلط 
ــخص كردن وضعيت  ــر ابزارهاى توليد و مش دولت ب
مسكن و رايگان كردن آموزش و فراهم كردن خدمات 
مردمى براى برطرف كردن نيازهاى اساسى و صنعتى 
و برنامه ريزى هاى اقتصادى است. گرفتن ماليات هاى 
ــطح دستمزدها و  تصاعدى بر توانمندان و بالا بردن س
ــاى ادارى و ... از جمله اقدامات  كوچك كردن بخش ه
لازم و ضرورى براى ذوب كردن اين فاصله هاى طبقاتى 

است. 
ــورهاى عربى متوقف شده  ــد در كش 9- روند رش
ــد كالاهاى مصرفى براى  ــه جاى آن واردات و تولي و ب
برآورده كردن نيازهاى طبقات توانمند جايگزين شده 
است. از اين رو تكيه بر خارج به لحاظ غذايى و صنعتى 
ــورهاى عربى به نسبت  ــتر و ميزان رشد در كش بيش
گذشته كاهش يافته است. با انفجار جمعيتى، معدل 
ــد و توسعه انسانى رو به كاهش است و اين مساله  رش
را گزارش هاى توسعه انسانى اخير در كشورهاى عربى 
نيز تاييد مى كنند. گفته مى شود با حاكميت يك دولت 
ــوان آن را از بين برد. در  ــتقلال ميهنى مى ت ملى و اس
ــود مثل مصر  اين باره مثال هاى فراوانى نيز ارايه مى ش
دوران ناصر يا مالزى، اندونزى، چين، برزيل، آرژانتين و 
ساير كشورها كه در برخى از آنها مثل چين ميزان رشد 

اقتصادى به 9/5 درصد مى رسد. 
ــز اتكا برخود در  ــكل ني به هرحال راه حل اين مش
درجه اول يا حركتى خودجوش است و نيز ايجاد اعتماد 
ــايه و تكامل اقتصادى و  متقابل بين كشورهاى همس
ــرمايه گذارى در زمينه منابع  ايجاد بازار مشترك و س
ــانى. زمانى يك كشور عربى به  ــعه انس طبيعى و توس
ــه از مصر نيروى كار و  ــى متكامل خواهد بود ك صورت
از سودان خاك و آب و از كشورهاى خليج فارس ثروت 

گرد آورده و از آن استفاده كند. 
10 - به لحاظ زمانى، محاصره شدن در «گذشته» اى 
ــده اى» كه انتظارش را  كه همچنان حضور دارد و«آين
مى كشيم و «حالى» كه هنوز اعراب نمى دانند چگونه بايد 
آن را تشخيص دهند تا دريابند كه در چه مرحله اى به سر 
مى برند. از آنجا كه زمان در بين اعراب توقف كرده است 
ــى نسبت به گذشته  همه جريان هاى فرهنگى و سياس
ــتالژى دارند. سنت گراها به گذشته تمدن اسلامى  نوس
ــدين حسرت مى خورند؛ دورانى كه  و عصر خلفاى راش
در آن مسلمانان تمدن ساز بودند و از پيشگامان انديشه 
ــمار مى رفتند. ليبرال ها حسرت مصر دوران  و علم به ش
ليبراليسم در نيمه قرن 20 را مى خورند. قوميت گراها به 
دهه هاى 50 و 60 غبطه مى خورند كه دوران شكوفايى 
ــلاب 1917  ــت ها به انق ــم بود. سوسياليس ناسيوناليس
بلشويكى و دوران پيش از فروپاشى اين اردوگاه در دهه 
90 غبطه مى خورند. در مقابل نوستالژى سلفى ها نسبت 
به گذشته، سكولارها مشتاق آينده و تاسيس يك جامعه 
عقلانى و علمى فرهيخته هستند و مى خواهند الگوهاى 
غربى را تعميم دهند؛ يعنى الگويى كه از خاستگاهش 
خارج شد و به نمونه اى براى تقليد ساير كشورها مبدل 
شد اما دوران حاضر را كسى نمى داند چه ماهيتى دارد. 
ــته و آينده است. برخى  حال آنكه حدفاصلى بين گذش
ــت و نظام حاكم كه براى  ــبند اعم از دول به آن مى چس
ــت. گروهى ديگر به خارج از  ــان اس منافع ويژه خودش
ــان را در كشورهاى غربى و  ــور مى روند تا آينده ش كش
ــازند. گروه سومى هم هستند كه انزوا  در مهاجرت بس
ــان و اين زمان  ــش مى گيرند و بى خيال اين جه در پي

مى شوند. 
راه حل اين مشكل شكستن اين حصار زمان است و 
ــته و آينده به حال حاضر. بايد اين حال  انتقال از گذش
را مشخص كرد و ماهيتش را شناخت و پى برد كه در 
چه مرحله اى هستيم. بايد از ميراث گذشته به دوران 
مدرنيسم انتقال پيدا كرد. بايد آن گذشته را مطابق با 
ــازى كرد و تمدن اسلامى را  چالش هاى اين دوره بازس
به صورت كامل از حالت منبعى براى «نقل» به حالت 

منبعى براى «ابداع» انتقال داد. 
منبع: الاتحاد 

10مشكل اساسى جهان عرب 
تشخيص ريشه ها و ارايه راه حل 
دكتر حسن حنفى . ترجمه: محمدعلى عسگرى

هنوز يك شهروند عرب گويى 
در پوششى از يك گنبد آسمانى 
زندگى مى كند و نمى تواند از آن 

خارج شود. پيش از طرح
 هر سوالى، گويا جواب حاضر و 

آماده است. همچنان معرفت ها از 
پيش تعيين شده است و ماموريت 
عقل تنها اينكه آن را خوب درك 
كرده يا ارايه دهد يا تفسير كند 

ديويد كامرون . ترجمه: حميدرضا آريان پور
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